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ــه رساله د باب تاريخ و جغرافياى شبه قاره  كتاب تاريخ و جغرافياى هند، س
ــت كه در زمان قاجاريه نوشته شده. جمشيد كيانفر اين سه رساله را  هند اس
تصحيح و در مجموعه گنجينه بهارستان در سال 1388 به چاپ رسانده است.

ــاله ى جغرافيا و تاريخ سيلان و حالت  ــاله ى جغرافياى هندوستان و رس رس
حاليه ى آن ترجمه سيد حسين حسينى شيرازى از مترجمان عهد ناصرالدين 
ــى به هند ترجمه ميرزا رجبعلى  ــاه و سياحتنامه مسيو سيمون باغبان باش ش

زيرك از مترجمان دوره مظفرى، از رسالات اين مجموعه است.
كتاب با مقدمه اى از رسول جعفريان رئيس كتابخانه مجلس شروع مى شود. 
ــابهت هاى فرهنگى و تاريخى  در اين مقدمه ى وزين، آقاى جعفريان از مش
ــود با اين كه سهم فرهنگ ايرانى در هند بسيار  هند مى گويد و متذكر مى ش
عميق و طولانى است ولى به دليل تغييرات شگرف زبانى و فرهنگى كه در 
هند رخ داده اين دو كانون از يكديگر فاصله گرفته اند و هر روز فاصله هنديان 

با آن مقطع تاريخى و ميراث آن بيشتر مى شود.
آقاى جمشيد كيانفر كه گردآورى اين مجموعه را به عهده دارد، در مقدمه ى 
ــت.  ــبه قاره هند اطلاعات مختصر و مفيدى ارائه كرده اس خود از تاريخ ش
ــلمانان در  ــبه قاره هند آورده از ورود مس ــى كه او پيرامون تاريخ ش اطلاعات
ــروع  ــده ى اول هجرى و حملات هفده گانه ى محمود غزنوى به هند ش س
مى شود. نخستين سلطان مسلمان در شبه قاره هند قطب الدين ايبك (متوفى 
607 قمرى) بود كه پس از او حكومت هاى كوچك محلى در هند رشد كردند 
ــط بابريان هند (932-1274 قمرى) برافتادند. اكبر امپراتور  و سرانجام توس
مسلمان گوركانى، اولين امپراتور مسلمان بود كه كوشيد با هندوها يك دولت 
ملى تأسيس كند. او همچنين از هنر و ادبيات فارسى حمايت كرد. پس از او 
ــاه جهان و اورنگ زيب نيز راه او را ادامه دادند. كاخ ها، مساجد،  جهانگير، ش
دژها، آرامگاه ها، باغ هاى دلنواز در شهرهايى چون لاهور و دهلى و آگره همه 

شواهدى از فرهنگ غنى بابريان است.
در مقدمه كيانفر، همچنين از استيلاى انگلستان بر شبه قاره مجملى آمده  و 
ــعه سياسى كمپانى هند شرقى با قطع نفوذ و حقوق امراى بومى  اينكه توس
و فرمانروايان بابرى هند همراه شد. نارضايتى بوميان و قيامشان با بيرحمى 
در سال 1858 ميلادى سركوب شد. انتقال حكمرانى از شركت كمپانى هند 
ــورش بود. پرتغال و فرانسه نيز  ــرقى به تاج و تخت بريتانيا نتيجه اين ش ش

مستعمراتى درهندوستان داشتند.
سرانجام  در سال 1947 ميلادى پاى استعمارگران از خاك هندوستان بريده 
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ــوم حضور آنان پديد آمدن سه كشور جديد پاكستان،  ــد ولى از تأثيرات ش ش
بنگلادش و هند جديد بود.

ــبه قاره هند مصحح، رساله جغرافياى  پس از اين مقدمه مختصر از تاريخ ش
هندوستان ترجمه سيد حسين حسينى را آورده است. كيانفر ابتدا از شيوه كار 
ــت و مترجم دوران ناصرى هم ديباچه اى  ــخه خطى نوشته اس تصحيح نس
پرطمطراق بر كارش دارد. سيد حسين حسينى شيرازى از مترجمان دربارى 
وزارت انطباعات به رياست محمد حسن خان اعتمادالسلطنه بود كه به ترجمه 
ــت تا به زعمش هر گاه سخن از  كتب و روزنامه هاى چاپ هند همت گماش

هند شود «در آن سخن به چشم بصيرت ببينند».
رساله او شرح كاملى از جغرافياى هندوستان است ولى ازآنجاكه مترجم ظاهراً 
ــتباهات جغرافيايى در جا و نام مكان ها  ــته، اش ــفرى به هند نداش خودش س
ــاله او با توضيحى پيرامون علم جغرافيا و فايده آن  ــده است. رس مرتكب ش
ــده. وضعيت جغرافيايى هندوستان،  ــروع ش و اصطلاحات رايج آن زمان ش
ــا، رودها، مرداب ها،  ــاورزى و جمعيتى، احوال كوه هيمالي ــتعدادهاى كش اس
خليج ها و جزاير هندوستان از توضيحات ديگر حسينى است. مترجم سپس از 
ــتان آورده و مردمان هند را باهوش و  صنعت و حرفه و زراعت اهالى هندوس
رقيق القلب مى نامد كه بر اثر گرمى هوا سست عنصر و كاهل و راحت طلب 
ــتند. به اتلاف مال ميل مفرطى  ــده اند كه در هيچ امرى متفق القول نيس ش
دارند و در خيال اندوختن مال براى آينده نيستند. در اينجا تفكر تأثير و غلبه 

مستقيم طبيعت بر زندگى و اخلاقيات انسان در ذهن مترجم مشهود است.
از نظر مترجم، اهالى هند از جهت آموختن علوم روز به روز ترقى مى كنند زيرا 
مانند سابق بعضى قيود مذهبى را ندارند. به زعم او از سال 1857 ميلادى كه 
ــى ها بر هند استيلا يافتند هر روز به ترقيات اهالى هندوستان افزوده  انگليس
مى شود. از توجهات «دولت بهيه انگليس» هر گونه علم در آن مملكت رواج 

يافته است.
چون مترجم متونى را ترجمه كرده است، كه در هند چاپ مى شد و از دور ناظر 
اين سرزمين و تغييرات آن بوده است، تنها به عمران و آبادانى كه انگليسى ها 
براى خودشان در هند ايجاد كرده بودند توجه مى كند. استعمارگران به منظور 
استفاده بهتر و بيشتر از منابع طبيعى و انسانى هندوستان، دست به عمران و 
ــيس مدارس زدند. حتى اگر يك هندى اجازه مى يافت در اين  آبادانى و تأس
ــت به ملك ملاك انگليسى بازمى گشت و از  مدارس درس بخواند، مى بايس

علمى كه آموخته بود در راه خدمت به ارباب استفاده مى كرد.
سيد حسين حسينى راه آهنى كه انگليسى ها كشيده بودند را از عوامل ترقى 
هند مى داند. درواقع در زمان مترجم تفكر ساخت راه آهن در اذهان برخى از 

رجال ايران نيز رسوخ كرده بود.
ــتان، بتخانه ها و  ــتى از معادن، تجارت، احوال حكومت فعليه هندوس فهرس
ــى ها، كارخانه ها و شهرهاى پرجمعيت  پرستشگاه ها، نواحى ييلاقى انگليس
ــمت مشهود است،  ــت. ولى آنچه در اين قس ــاله اس از ديگر مطالب اين رس
ــد. مترجم  ــى گفتار مترجم و عدم رعايت موضوعى مطالب مى باش پراكندگ
ــون آن پرداخته، از  ــه ترجمه روزنامه هاى هند و كتاب هايى پيرام كه تنها ب
ــتثمار آشكار هنديان  وضعيت داخلى هند اطلاع چندانى ندارد. چنانكه به اس
توسط انگليسى ها توجه نكرده و ظواهرى را مد نظر قرار داده كه روزنامه ها 

الغا كرده اند.
جغرافيا و تاريخ سيلان و حالت حاليه آن نيز رساله ديگرى از همين مترجم 

دربارى، يعنى سيد حسين حسينى، است كه توسط پروين استخرى تصحيح 
ــت. در مقدمه مصحح، مختصرى از تاريخ هند، حضور آريايى ها در  شده اس
ــبه قاره، فتح هند در سال 93 قمرى، لشكركشى محمود غزنوى، تشكيل  ش
ــده  ــى در تمام اين دوره ها يادآور ش ــت گوركانى هند و رواج زبان فارس دول
ــيلان دارد اما در حقيقت  ــاله اگرچه عنوان تاريخ و جغرافياى س ــت. رس اس
ــت. مترجم دليل نوشتن اين كتابچه را  ــاله اى درباره ى شبه قاره هند اس رس
«آگاهى خواننده از اوضاع حكومت هاى مستقله مملكت مزبوره و عده قشون 
آن ها و استعداد و روابطى كه با دولت انگليس دارند و محارباتى كه فيمابين 
ايشان و دولت انگليس اتفاق افتاده» ذكر كرده و مانند رساله پيشين ترجمه 

روزنامه هاى هندى است.
ــروع  ــن آيينى در بين هنديان ش مترجم كتابچه خود را با توصيف يك جش
ــته تحليل خود را نيز در حاشيه آورده است.  ــاله گذش مى كند و برخلاف رس
سپس از خوشى آب و هواى سيلان مطالبى را مى آورد و متذكر مى شود كه 
ــرزمين اصلاً براى توليد چاى پديد آمده است. همچنين مقاله اى كه  اين س
درباره مرغوبيت چاى سيلان در يكى از روزنامه هاى انگليسى به چاپ رسيده 

را نيز ترجمه كرده است.
ــيلان يا همان سرانديب نيز حسينى فهرستى ارائه  در خصوص جواهرات س
ــت ولى متذكر مى شود كه اين معادن به انگليسى ها اختصاص دارد  كرده اس
و اظهار تعجب مى كند كه چرا اروپاييان براى حفارى معادن بسيار ارزشمند 

سيلان از ماشين هاى بخار استفاده نمى كنند!
ــه احوالات  ــرانديب، مترجم ب ــر ديگر درباره س ــس از توضيحات مختص پ
ــورى فرمانروايان بومى  ــتان مى پردازد. تاريخ حالات لشكرى و كش هندوس
ــتعمار انگليس و خودفروختگى  حكمرانان محلى  ــتان شرحى از اس هندوس
ــود. او متذكر مى شود در حالى كه  ــامل مى ش مطالب بعدى اين كتابچه را ش
ــتعمارگران واگذار  ــرزمين هاى خود و اختياراتش را به اس ــلمان س حكام مس
مى كردند، مرهته بت پرست و بودايى سلاح مبارزه با انگليسى ها را به دست 

گرفتند. 
ــا اختلاف افكنى ميان امراى  ــز در اين ميانه بيكار نبودند و ب ــوى ها ني فرانس
ــورش كنند.  گوركانى آنان را ترغيب مى كردند كه عليه حكومت مركزى ش
ــيده  ــه و انگليس در صحنه بين المللى به زودى به هند كش درگيرى فرانس
ــه كه قصد كرده بود گلوى انگليس را در مستعمراتش بفشارد،  ــد. فرانس ش
ــدن مردم  ــرزمين آورد و اين به قيمت فنا ش درگيرى هاى خود را به اين س

بومى هند در اين ميانه بود.
حسينى اذعان مى دارد انگليسى ها حتى در ايالاتى كه حاكمان مسلمان دارد، 
ساخلوى نظامى نيز ايجاد نكرده اند؛ چرا كه آنان استعدادى كه باعث خوف و 
خطر حكام انگليس باشد ندارند چرا كه نواب و رؤساى ذكر شده «آسوده خاطر 
و پى عياشى و شكار و گردشند». همچنين از تلاش هاى تيپو سلطان براى 
ــى ها نيز مطالبى آورده است. حكومت زنان هندو و مسلمان  مبارزه با انگليس
ــم را براى ترجمه به خود  ــت كه توجه مترج در هند نيز از ديگر مطالبى اس

جلب كرده.
ــكار انگليس به نيپال را به  مترجم در بخش احوال مملكت نيپال، تجاوز آش
ــده و آن را مجاز و قانونى  ــتعمارگران قائل ش صورت حقى طبيعى براى اس
ــمرده است و حتى معتقد است كه كلات و بلوچستان به واسطه ى حضور  ش
ــولات و آبادى آنجا به اعلى درجه  ــى ها «چندى نمى گذرد كه محص انگليس
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ــد». علايق و سياست هاى انگليسى مآبانه ى مترجم دربارى، از  ترقى مى رس
ــبت به رساله قبل از انسجام  ــطور اين كتابچه مشهود است ولى نس تمام س
ــت و پراكندگى موضوع كه در رساله پيشين مشهود  ــترى برخوردار اس بيش

است، در اين رساله كمتر به چشم مى خورد. 
سياحتنامه مسيو سيمون باغبانباشى ترجمه رجبعلى زيرك از مترجمان دوره 
مظفرالدين شاه از نظر ساختارى و نوشتارى با دو رساله پيشين كاملاً متفاوت 
است. مسيو سيمون فرانسوى از درباريان مظفرالدين شاه بود كه به درخواست 
شاه عازم هندوستان شد تا حيوانات نادر و گياهان كمياب را به ايران بياورد. 
تفاوت اين سفرنامه با رساله پيشين اين است  كه نويسنده آن سفرى به هند 
ــته و از نزديك اين سرزمين را ديده و نگاه ريزبينش بسيارى از حوادث  داش
را ثبت كرده است. رجبعلى زيرك بسيار بد سفرنامه زبان فرانسه او را ترجمه 

كرده و مصحح نيز بدون تغيير ويرايشى آن را بازنويسى كرده است. 
ــفرنامه او اطلاعات خوبى از هند تحت  ــيمون گياه شناس بود و س مسيو س
استعمار، پديده راه آهن، كشاورزى و باغدارى، صنايع ، شيوه زندگى، طبقات 
مردم، نقش زنان در توليد و حوادث طبيعى دارد. همچنين اطلاعات مفيدى 

از وضعيت ايران در زمان مظفرى ارائه مى دهد.
ــال 1898 ميلادى از تهران عازم جنوب ايران شد تا از  ــيمون در ژانويه س س
ــيوه هاى  راه دريا به هند برود. در راه او از وضعيت فلاكت بار مردم ايران، ش
ــاى مزارع، عدم توجه  ــاورزى، ناامنى راه ها، دزدى، آفت ه عقب مانده ى كش

مردم به آثار تاريخى و تخريب آنان مى نويسد. (308)
سيمون در فوريه به بندر كراچى مى رسد و مى نويسد كسى از هنديان حق 
حمل اسلحه ندارد تنها انگليسى ها حق داشتن سلاح داشتند. سيمون متذكر 
مى شود كه انگليسى ها به واسطه زور اسلحه هند را مالك شده اند. (317)در 
حالى كه انگليسى ها در كراچى همه سوار بر اسب و مركبند، هنديان پياده يا 
با شتر رفت و آمد مى كنند. (319) او حضور انگليسى ها را در هند مفيد فايده 
ــد «نعمت هاى تمدن و تربيت چقدر نتايج مفيده به اين  ــته و مى نويس دانس
ــت انگليسى ها كه مردمانى عالم و عاملند گنج هايى كه اين  مملكت داده اس
ــناختند و با حفر قنات از زمين هاى حاصل خيز  زمين لم يزرع دربردارد زود ش
بهره بردند. آن ها هزار مقابل آنچه خرج كرده اند از اين قنوات بهره برده اند.» 
(321) او نيز عمران و آبادى هند را تنها به واسطه حضور انگليسى ها در هند 
مى داند. ولى نبايد از نظر دور داشت كه به هر حال حضور آنان در هند باعث 
آبادانى شد هرچند كه سود حاصل از آن به استعمارگران رسيد. مثلاً ملاكين 
ــخص هندوستان كه از انگليسى ها بودند از بين رعاياى خود جوانانى را  متش
ــتادند. اين جوانان پس از  ــاب مى كردند و به مدارس فلاحت مى فرس انتخ

پايان تحصيل موظف بودند به ملك صاحب زمين بازگردند و در آنجا خدمت 
كنند. (326)

سيمون در همه جاى سفرنامه خود واله و شيفته سرزمين هندوستان است و 
زيبايى اش را مى ستايد. ازآنجاكه او گياه شناس است، به گل ها و درخت ها و 
گياهان هند توجه خاصى دارد و به هر شهرى كه مى رسد ابتدا از ميزان و نوع 
گياهان آن مى نويسد. حجارى، منبت كارى، نقاشى، ميناكارى و خاتم سازى 
ــت كه توجه سياح را به خود جلب نموده است.  نيز از زيبايى هاى ديگرى اس
ــيده كاخ امپراتورى گوركانى در  مثلاً جاى گلوله توپ بر حصار مرمرى تراش
ــى را در اين كاخ  ــكناى سربازان انگليس ــف نگاه مى كند و س آگره را با تأس
ــت. از شهر كام پور به عنوان  زيبا توهين و بى احترامى بزرگى تلقى كرده اس
شهرى كه يادآور دلاورى هاى مردان و زنان هندى در برابر انگليسى هاست 

ياد مى كند.
ــيمون يك فرانسوى است  با تمام اين جانبدارى ها نبايد فراموش كرد كه س
و فرانسوى ها در اين زمان نتوانسته بودند مانند انگليس مستعمره مناسب و 
ثروتمندى در هند بيابند. بنابراين آن عداوت ديرينه فرانسه و انگليس را نبايد 
ــت. سيمون هم يك استعمارگر است و عداوتش با انگليس  دور از ذهن داش
ــر حسرت نداشتن  ــوزى به هنديان نيست، بلكه از س ــر محبت و دلس از س
ــتان است. چنانكه مى نويسد «انگليس بر خوان نعمت  متصرفات در هندوس
ــته و فرانسه تنها ناظر اين سفره بوده و به واسطه غفلت خود  گسترده نشس

امروز بايد به ريزه چينى اين خوان قناعت كند» (356)
سيمون برخلاف حسينى مترجم كه از دور هندوستان را مى ديد، از نزديك 
ــان داده است. او از بمبئى مى  ــت استعمار را نش آن را ديده و و چهره ى زش
ــده بود، بمبئى اروپايى كه بهشت هندوستان بود و  ــد كه دو قسمت ش نويس
بمبئى هنديان كه كثيف، محقر و مكان زندگى بوميان هندى است. (370) 
ــتعمارگران  ــت اس ــتان به دس اين تصويرى گويا از عمران و آبادى هندوس
ــتثمارگران و بدبختى و فلاكت براى  ــى است. رفاه و ثروت براى اس انگليس
ــان را در اختيار بيگانگان قرار داده بودند.  بوميانى كه تمام امكانات كشورش

نتيجه ى بارز حضور استعمار پير در هندوستان بود.
ــكالات فراوان ويرايشى  ــفرنامه سيمون خالى از اش هرچند كه ترجمه ى س
نيست، ولى زيبا نوشته شده است. حسين حسينى با دو رساله اش سعى كرده 
هند را چنان معرفى كند كه خواننده به خوبى اين سرزمين را تصور كند ولى 
ــيمون از عهده كار برآمده است. سفرنامه او آيينه اى است هرچند كوچك  س
ولى به همان نسبت زيبايى هاى طبيعى هند و وضعيت مردمان مختلف اين 

سرزمين را جلوه گر ساخته است.

كتاب تاريخ و جغرافياى هند، سه رساله در باب تاريخ 
و جغرافياى شبه قاره هند است كه در زمان قاجاريه 
نوشته شده. رساله ى جغرافياى هندوستان و رساله ى 
جغرافيا و تاريخ سيلان و حالت حاليه ى آن 

تاريخ و جغرافياى هند




